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 عید در خانۀ شخصی 
 

 عزیز نسین 
 ترجمۀ رضا همراه 

 

کچل هستند   و  هایی مثل من که صاحب شش هفت تا کور خصوص آدمنشینی نیست. بههیچ دردی بدتر از کرایه

 خانه کنند و پانزده روز آخر برج را روزه بگیرند! باید سر ماه نصف بیشتر حقوقشان را دودستی تقدیم صاحب
آزمایی بردن جایزۀ بزرگ بخت  ۀکسی که بخواهد مژد  مانندیک روز عصر که خسته و کوفته به خانه رسیدم، زنم به  

 را به من بدهد، جلوم پرید و گفت: 

 ده راحت شدیم. ب ــ مژده 

 ــ از چی راحت شدیم؟
 ــ از کرایه خونه! 

 ــ برندۀ بلیت شدیم؟

توی روزنامه یک نفر آگهی کرده بود »پول خودتان را مفت از دست    .های کورت را باز کن و بخوانــ نه، بیا چشم

باشد که شما با هر مقدار قسط  ای سهل میهای سازمان به قدری مجهز است و شرایط معامله، به اندازهندهید خانه

 «خانه بشوید. توانید صاحبمی

 ــ خب!؟ 

 ها بگیریم.ــ خب که خب! همتی بکن یکی از این خانه

 ــ آخه با چی؟ مگه خونه خریدن به این آسونیه؟ 
 دیم؟نه نمیولیره کرایه خ 250مگه هر ماه  .که کاری نداره  ــ این

 ــ چرا... 

اگه همت کنی برای    .اضرند خونه بفروشندحاونا خودشون نوشتن با هر شرطی    .خریمدیم خونه میــ همینو می

 ن!وریم خونۀ خودمشب عید می
 بعد تلفن »سازمان خانه« را گرفت و گوشی را به دستم داد و گفت: 

 کار را باید تمام کرد.  .صحبت کن لا،ــ یا

 از صاحب مؤسسه پرسیدم: 

 های شما چنده؟ ــ قیمت این خونه
 هزار لیره! ــ هفتادوپنج 

 پرسیدم: .ای لرزم گرفتوبهنوهای تبمثل آدم

 شه؟ــ پس تسهیلات چی می

 ساله!و هم ده پانزدهر   اشدین و بقیهقسط میــ یه پیش
 زنم از ذوقش گوشی را از دستم قاپید و پرسید: 
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 قسطش چقدره؟ ــ پیش

 ــ این بسته به توافق طرفینه!

 ها بیاییم؟ــ کی برای دیدن خونه

 خوان خونۀ شخصی تهیه کنند.مردم میــ هرچه زودتر بهتر... چون نزدیک عیده و همۀ 

 رسیم! ــ فردا خدمت می

 زنم از ذوقش گوشی را محکم کوفت روی تلفن و گفت: 

 عرضه... مگه همۀ مردم چه جوری صاحب خونه شدن؟! ــ دیدی... بی
  د ده ن مبلغی را که بابت کرایه میا ! معامله از این بهتر که آدم هم؟ددادیچی جواب می دشما جای من بودی ر اگ

 ! د؟بپرداز  را اش نهاقسط خ

 اوراق قرارداد را گذاشت جلو ما تا امضا کنیم.  و  صاحب مؤسسه خیلی به ما احترام کرد

 گفت:  د،نداز اکه همیشه در این کارها خودش را جلو می  ،زنم
 قسط از ما باید خیلی کم بگیرین! مخصوصاً پیش  .ما فعلًا آمدیم شرایط معامله را بپرسیمــ 

 تونین بدین؟ ــ چقدر می

 کرد که »یک چیزی بگو«. و با حرکت چشم و ابرو و گردن، اشاره می  زدبه من زل  را  شیهازنم لال شد، چشم

 صاحب مؤسسه وقتی سکوت ما را دید سؤالش را تکرار کرد: 
 تونین بدین؟ــ بگین چقدر می

 دیم... اما... چه جوری بگم... شما نظرتون چیه؟ ــ کی...؟ من...؟ راستش من... یه چیزی البته... می

 هر جور که راه دستتون هست بگید تا درست کنیم!  .هاســ آقا جان منظور ما ایجاد تسهیلات و کمک به مشتری

 جواب دادم:  .م آه در بساط نداریمویم نشد بگیرو
 دیم بقیه...و میر  اشهزار لیرهــ پنج 

وشگون محکمی از بغل رانم گرفت، که    ،که از خجالت سرخ شده بود  ،صاحب مؤسسه خندۀ بلندی کرد و زنم 

 و گفت:  ،مثل نیش زنبور سوخت

 دیم.هزار لیره نقد میدوازده . خیر قربانــ نه
 صاحب مؤسسه سرش را تکان داد: 

 ساله. اش هم دهخب بقیه .ــ این شد یک چیزی

 ها کرد: بعد صاحب مؤسسه نقشۀ بزرگی را روی دیوار نشان داد و شروع به تعریف مشخصات خانه

ها ها دریاست. هوای سالم... محیط آرام... برق، آب، تلفن، همه چیز برای این خانهــ ببینید دو طرف این خانه
 در نظر گرفته شده. 

 خورد. ش وول مییزنم از ذوقش سر جا

 پرسیدم: 

 ان؟اتاقها چند ــ خونه
 جورش را دوست دارید بخرید!  ــ دو جورن، آپارتمان و ویلایی. هر 

خواست  از زندگی توی آپارتمان به تنگ آمده بودم. اما زنم دلش می  و  راستش من خودم ویلا دوست داشتم

 ها را معامله کنیم.یکی از آپارتمان
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 ها برویم.فردا ساعت ده صبح برای دیدن خانهتصمیممان را بگیریم و پس ،قرار شد پولمان را حاضر کنیم

هفتاد سال   ک مادرزنم هم با اینکه نزدی  و  بخش شروع به بشکن زدن کردندها از شنیدن این خبر مسرتبچه

 داد...  ریزیشد قر   پا ودد از اتاق بیرون بر هخوابه بهانۀ اینکه می د ونست جلو خودش را بگیر انتو ددار 

 به زنم گفتم:  .کردریم. این موضوع ناراحتم میوهزار لیره را از کجا بیا خود من هم خوشحال بودم، اما دوازده

 ای رو که روز چهارشنبه بهت دادم بیار ببینم.ــ اون دویست لیره

 پوزخندی زد و گفت: 

 اش هم نمونده! ــ دهه... دویست لیره رو بیارم؟ از کجا؟ یک لیره
 کنین مشکل بتونیم از دست کرایه خونه خلاص بشیم. جور که شما دارین خرج میــ این

 خواستی خونه بخری؟ــ با همین دویست لیره می

قسط  ــ خب بعله دیگه، دویست تا از اینجا، پانصد تا از اونجا... هزار تا از جای دیگه، باید سرهم کنیم و پیش

 رو بدیم. 
 مادرزنم گفت: 

وکفنم گذاشته بودم. اینو به عزیزترین کسانم  برای خرج دفن  .ها من تو یخدون خودم سیصد لیره دارمــ بچه

 دم. دادم، اما واسه خرید خونه مینمی

 به پسر بزرگم گفتم: 
 ــ کاغذ و قلم دربیار بنویس. 

 زنم پرسید:  .ها فوری شروع کرد و نوشت سیصد لیرهنویساو هم مثل عریضه

 اش! بقیه ،ــ خب 

 گفتم زیرش هزار لیره دیگه بنویس!
 آری؟ــ اینو از کجا می

 گیرم. ــ چند روز دیگه از اداره می

 ــ اگه حقوقتو بدی اینجا چی بخوریم؟ 

 م یک لونه درست کنیم و راحت توش بشینیم. یتونبگذار ببینم می .شهــ خوردوخوراک درست می
 پسرم هزار لیره دیگه نوشت. 

 گفتم: پانصد تای دیگه هم بنویس!

 زنم پرسید: 

 ــ پول چی؟ 
 فروشم. المعارف را میدایرةــ 

 با اعتراف گفت:

 خوره گوش ندادی.ــ از اول گفتم نخر به دردت نمی

 جواب دادم: 
 گذاریم... دویست تا هم علاوه کن.فروشیم، رو پول خونه میرر که نکردیم. حالا میضــ 

 آری؟ــ اینو از کجا می

 گیریم، خب چقدر شد؟مو حسین میــ از ع
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 ــ تا اینجا دوهزار لیره شده. 

 زنم یکهو گفت:

 دم... ــ سیصدوپنجاه لیره هم من می

 گفتی پول نداری؟! ــ پس تو که می

 انداز کرده بودم برای روز مبادا.ــ اینو پس

 ــ خب اثاث خونه فروشی چی داریم؟

 برن! ــ مگه ما چی اثاث داریم که به درد فروش بخوره؟ همه را مفت بدی نمی
 خوای صاحب خونه بشیم، باید کمک کنی...اگه می .جوری حرف نزنــ این

اش را هم از اداره مساعده گرفتم و با هر بدبختی  کسری  ۀبقی  .فروختیم  اها ر خلاصه مقداری اثاث و دو تا از فرش

 هزار لیره تهیه شد.بود دوازده

سازی راه  بزرگ و کوچک به طرف مؤسسۀ خانه  و  جیبم  یگنجیدیم. پول را گذاشتم تواز شادی در پوست نمی
 افتادیم.

یک اتوبوس و چند تا ماشین کوچک حاضر    .قبلی سر ساعت ده صبح همه در مؤسسه حاضر شدیم  طبق قرار 

 همه سوار شدیم و راه افتادیم. .بود

سفالت هم خارج شدند و به یک  آ ها از  ها از شهر بیرون رفتند، بعد هم که چند کیلومتر رفتیم ماشینماشین
 جادۀ فرعی پیچیدند! 

بالاخره جاده به دامنۀ یک کوه رسید. از اینجا به بعد ماشین    و  چند کیلومتر هم در جادۀ خاکی راه پیمودیم

اش  جمعی به طرف بالای کوه راه افتادیم. توی راه صاحب مؤسسه همه. پیاده شدیم و دستهودنست پیش بر اتونمی

 ها که آدم چاقی بود یکهو ایستاد و با اعتراض پرسید: یکی از مشتری .کردها صحبت میدر وصف خانه
 بری؟! ــ هیچ معلومه ما را کجا می

 ، گفتم: است که دیدم هوا پس   ،من  .ای به او کردلودهآ صاحب مؤسسه نگاه غضب

 کنم آقا ناراحت نشید. ــ خواهش می

خودم به قدری    .کردپسر بزرگم با او دعوا می  .بودشده  خیلی خسته    .کم بنای بدخلقی گذاشتپسر کوچکم، کم
 د.یخواست از حلقومم دربیاام شده بود که زبانم میتشنه

صاحب مؤسسه در حالی که یک دستش را به کمرش زده بود دامنۀ پشت    .در این موقع بالای کوه رسیده بودیم

 کوه را نشان داد و گفت: 

 ها همین جاس.ها، خانهاینهــ 
 زن چاق پرسید:  .دیدیمای نمینهاما خ

 ــ کجا؟

 هایی را که کنده بودند نشان داد: این دفعه صاحب مؤسسه رفت پایین و با پاهایش محل پی

 شه، اینجا حیاط خلوته، اینجا حمامه، اینجا توالت. ا ــ همین جا، اینجا در ورودی
 بعد دستش را توی هوا چرخ داد و گفت: 

 .افته راهرو عقب می و سازیمپذیرایی را این ور میــ اتاق 
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به آسمان دوخته بودیم را تماشا می  ،همۀ ما چشم  پرواز  انگار یک ساختمان حقیقی  کردیم و مثل کسی که 

طور پشت صاحب مؤسسه همین  .چرخاندیمن ور میآ مان را مرتب این ور و  ی، سرهادکنمگسی را توی هوا تماشا می

 گفت: داد و میها را میتمان و اتاقخزد و شرح و تفصیل ساسر هم حرف می

ترین عیب ها از جنس مرغوب و دست اول انتخاب خواهد شد و مطمئن باشید کوچک ــ تمام مصالح ساختمان

 ها نخواهد بود. و نقصی در این ساختمان

 دادند. های صاحب مؤسسه را گوش میها با علاقه و دقت زیادی حرفای از مشتریعده

 من گفتم: 
 ها تمام شده.کردیم ساختمانما خیال میــ 

 صاحب مؤسسه خندۀ بلندی کرد و جواب داد: 

 ــ شما اشتهای صافی دارین! 

 هایشان را از دستشان بگیرند مرا سرزنش کردند و گفتند: نهاها هم از ترس اینکه مبادا خبعضی
 بازی رو ببین. ودلــ دست

 دادن. ــ بد نیست آپارتمان آماده و حاضر بهت می

 خوای؟ ــ دیگه چی می

 خانم چاق گفت:
 آهن دو دقیقه بیشتر نیس.ــ تو آگهی نوشته تا ایستگاه راه

 صاحب مؤسسه باز هم خندید و گفت: 

 هاس. ایستگاه همین نزدیکی .رسیناگه تند برین از دو دقیقه هم زودتر می .ــ این بسته به قوت پای خودتونه

 کند گفت: گفت »آب«. صاحب مؤسسه به کارگری که داشت پی میاش میپسر کوچکم همه
 های دنیا را داره، چه آبی... عین شربت. از آب کوثرم بهتره! ــ پسر برو آب بیار. اینجا بهترین آب

بعد از نیم ساعت کلنجار    .کشید انداخت توی چاه میهای چوبی آب  لوی را که با چرخد  و  کارگر دوید سر چاه  

 اش هم عین کرچک بود!لو بالا آورد که مزهرنگی توی د  ایرفتن مادۀ قهوه

 زن چاق گفت:
 ــ شما نوشته بودین که اطراف اینجا مسکونیه. 

 صاحب مؤسسه چادر کارگرها را نشان داد و گفت: 

 ــ خب، اینا ساکن همین جان!

 سفالته کو؟آ ــ راه  
البته قراره سال آینده یک راه آسفالتۀ دیگه هم که از اینجا    .سفالتهآرسین به راه  ــ از اینجا که برین پایین می

 ! تلفن و برق هم بیارن! نگذره بساز می

 اش کو؟ــ مدرسه

 سازیم. اون ور هم مسجد می .شهــ همین پشت ساخته می
 پسر بزرگم پرسید: 

 ــ دریا کو؟

 صاحب مؤسسه باز هم خندید و گفت: 
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گردن که بالای کوه ساخته شده  هایی میاین روزها همه دنبال خانه  . گیرینماتیسم میوــ دریا رطوبت داره و ر 

 باشه! 

 یک مشتری عینکی پرسید: 

 شه؟ ها کی تمام میــ خونه

شه و شماها شب عید تو خونۀ شخصی  ساختمان آغاز میکار  ریزی را که شروع کردیم. به محض عقد قرارداد  ــ پی

 خودتون هستید. 

گفت که نیش همه باز شد. وقتی به مؤسسه برگشتیم قرارداد همۀ ما    ایاین جمله را به قدری با ژست بامزه
 ها را پرداختیم تا هرچه زودتر کار ساختمان را شروع کنند.قسطبا اطمینان خاطر پیش .حاضر بود

ایم بلکه مبلغ  ، ما نه تنها صاحب خانه نشدهد گذر اما با اینکه الان درست هفت ماه از تاریخ عقد قرارداد می

اثاث  زیادی هم توی دادگستری و محاکم عدلیه خرج کردیم! در این شب عید و سال نو بدون روانداز و فرش و 

سازی الان در بهترین شهرهای اروپا با مجبوریم خودمان را توی خانه قایم کنیم، در حالی که صاحب مؤسسۀ خانه
های شیطانی دیگری برای این  نقشه  ود وو در سال نو فکرش آماده بش  وداش دربر تا خستگی  د کنکیف می  دپول ما دار 

 ! د و کلاه مردم را بهتر بردار  دملت بکش 

 

 

 


